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«نجوایی با صدای بلند»
ســحر عصرآزاد: «نجوا» را بایــد اتفاق خوش این  �

روزهای تلویزیون دانست که با تکیه بر دغدغه مندی 
و نگاه حرفه ای ســازندگانش می تواند موجب پیوند 

دوباره مخاطبان قهرکرده با رسانه ملی شود. 
پرونده ساخت این ســریال سابقه ای طولانی دارد 
که به واسطه همت بلند ســازندگانش به ویژه سعید 
شاهسواری که نویسندگی، تهیه کنندگی و تدوین کار را 

برعهده دارد، توانسته است به مرحله پخش برسد. 
شاهســواری با ســابقه ای روشــن در تلویزیون و 
سینما؛ هرچند با تمرکز بر تدوین فعالیتش را آغاز کرد، 
اما در آثــاری که صرفا تدوین آنها را برعهده داشــته 
است نیز همواره وجهی از تفکر خود را به کار افزوده 
که «رقص در غبار» و «ما همه خوبیم» نمونه هایی از 

این رویکرد هستند. 
نگارش فیلم نامه برای فیلم ها و ســریال هایی که 
خودش تهیه کنندگی آنها را برعهده داشــته اســت، 
به تدریــج نوع نگاهی را از او به نمایش گذاشــت که 
در عین وامداری به ســینمای کلاسیک، واجد اصالت 
در خلق قصه، موقعیت، کاراکترها و بسط و گسترش 
داستانی است و در عمق کار نوعی نگاه حسرت بار به 

عشق و اخلاق ازدست رفته وجود دارد. 
«نجــوا» در عیــن تــداوم این نــوع نــگاه که در 
ســریال های «اولین شــب آرامــش»، «بی گناهان» و 
ســریال ناتمام «داوران» و فیلم های «روز برمی آید»، 
«بی خداحافظــی» و «دوزخ، بــرزخ، بهشــت» قابل 
ردیابی اســت، واجد یک فرم و ســاختار روایی مدرن 
و هوشمندانه اســت که در عرصه سریال های ایرانی 

به ویژه از نوع تلویزیونی تازگی دارد. 
کنار هم قرارگرفتن این دغدغه مندی ریشــه دار با 
پتانسیل های کارگردان جوانی همچون ابراهیم شیبانی 
که فیلم های قابل بحثی همچون «صحنه جرم ورود 
ممنوع» و «هیچ کجا هیچ کــس» را در کارنامه دارد، 
در «نجوا» این نویــد را می دهد که ماحصل کار اثری 
خلاقانه با تکیه بر مفاهیم اصیل و ریشه دار در پیوندی 
مناســب بین فرم و محتوا باشــد.  نجوا قصه زنی به 
نام فــروغ هرمزی (نغمه ارجمند) اســت که از قله 
یک عشــق پرشــور به دره عمیق فروپاشی می رسد و 
در این موقعیت تلاش می کند تکه های ازهم پاشــیده 
خود را با بازبینی رابطه اش با جلال شــایان (ســجاد 
افشاریان) از گذشته تا حال، کنار هم بچیند و به پاسخ 
این چرایی برسد؛  زنی که اگرچه در مسیر گلرخ کمالی 
فیلم «سگ کشی» ســفری به سیاهی های اطرافش و 
آنچه عشق جلال پیش پایش قرار داده است، حرکت 
می کند اما با رنگ باختن مفهــوم خیانت که در فیلم 
بهــرام بیضایی برجســتگی نمادین خاصی داشــت، 
به چگونگی لغزش جلال از عاشــقی (نه به ســمت 
هوسرانی) به سمت جاه طلبی مادی ای پی می برد که 
ســطحی متفاوت و عمیق تر از آگاهی است که گلرخ 
در انتها به آن می رســد.  در واقع مسیر بی اخلاقی ای 
که جلال با دورشــدن از عشــق فروغ در پی می گیرد، 
برآمده از دغدغه های روز و مســائل مبتلا به جامعه 
اختلاس زده امروز ماست که با نگاهی آسیب شناسانه، 
در دل خود به تاریخ و ریشه های فرهنگی نقب می زند 

که نیاز به چنین تلنگری برای یادآوری دارد. 
با چنین روایت چندلایه و تودرتویی که به واســطه 
بستر مستعد ذهن فروغ؛ مرتب بین حال و گذشته در 
نوســان اســت، چینش روایت خطی که در دل خود 
بتواند بازنگری به گذشــته داشته باشد و درعین حال 
از تبعات فلاش بک کلاســیک در امــان بماند، کاری 
بس دشــوار اســت. اما آنچه در «نجوا» اتفاق افتاده 
روایتی همگون و متناســب از تبادل گذشته و حال بر 
بســتر درامی پرتنش، پرقصه و پرشخصیت است که 
به واسطه پرداخت هوشــمندانه، زمینه جذابی برای 
همراهی مخاطب در این مسیر پراوج و فرود را فراهم 
می کنند.  به همین دلیل سریال آغازی متعارف ندارد 
کــه روی عادت مألــوف مخاطب او را بــه همراهی 
وادارد، از شــیوه کددهی و ارائه اطلاعات ناکامل برای 
ایجاد کنجکاوی بهره می برد تا در یک مسیر تدریجی و 
همراهی پرمخاطره مخاطب را در جریان قصه ای که 
می خواهد روایت کند، قرار دهد؛ قصه ای که طبعا قرار 
نیســت در ادامه هم سرراســت پیش برود و می توان 
انتظار شکســتن هر قالبی آشنا و ازپیش تعیین شده ای 
را در آن داشــت؛ از حــذف کاراکتر مهم و محوری ای 
همچــون جلال قبــل از به نیمه رســیدن ســریال تا 
اضافه کردن کاراکتر مکمل تأثیرگذاری همچون یگانه 
(ایوب آقاخانی) در کنار کاراکترهای کاربردی و جذابی 
همچــون پرهام (احمد حامد)، ســلیمی (مســعود 
کرامتی)، ســامانی (پوریا رحیمی سام)، همتی (وحید 
نفر) و... در کنار زنان تعیین کننده ســریال که در رأس 
آنها فروغ قرار گرفته است و کاراکترهای نوشین (الهام 
نامی)، زرین (پریسا صبوری نژاد)، لیلا (سوگل خلیق)، 

خواهر ناتنی جلال (شهین نجف زاده) و... . 
این روندی اســت که همچنان با رســیدن سریال 
بــه نیمه پخش همچنان ادامــه دارد و با گذر زمانی 
یک ساله که به شــیوه ای نامتعارف به تصویر کشیده 
شــده؛ با حرکت دوربین در دالانی مبهم و خاک گرفته 
و تداخل مونولوگ هــای تعیین کننده کاراکترها، قصه 
جهشــی به جلو و بازگشــتی دوباره به شش ماه قبل 
دارد تا با ورود کاراکتر جدید هاتف (مهدی احمدی)، 
رونــد درام بدون آنکه تخت و قابل پیش بینی شــود، 

آماده مواجهه با رویدادهایی غافلگیرانه باشد. 
ســریالی که تــلاش می کند جذابیت هایــی را که 
مخاطب امروز تلویزیون به واسطه مضامین تکراری و 
حاکمیت نگاه غیرتخصصی در تلویزیون از آن محروم 
شــده اســت، یادآوری کند. طبعا این نجوای بلند به 
گوش آنها که بساطشان به آگاه نبودن مخاطب به راه 

است، خوش نیاید.

دریچه

من متنفرم از دوم بـودن...
سجاد افشاریان: به اعتقاد من مهم ترین شاخصه  �

دروني تمام گروه تولیدکننده سریال «نجوا» در بیشتر 
بخش ها همین روحیه برآمده از تیتر این یادداشــت 

است؛ من متنفرم از دوم بودن... 
فیلم نامه «نجوا» مانند آینه اي در برابر سیر انهدام 
یــک اجتمــاع (اجتماع بــه معناي آنچــه از خانه و 
خانواده آغاز مي شود) پریشان احوالي طبقات مختلف 
را که مبتني و برخاسته از فروپاشي نظام هاي فرهنگي، 
اخلاقي و... اســت به صورت معاصر تعریف مي کند 
و حالا من در اولین برخورد با جهان فیلم نامه ســعید 
شاهســواري مواجه شــده بودم که در ابعاد مختلف 
به انســان مي پردازد؛ انساني که ســعي دارد فارسي 
را درســت صحبت کند، واژگانش دســتچین شده  اند 
و روح را صیقــل مي دهنــد، پیچیدگي هاي قصه اش 
مانند پیچیدگي هاي عجیب ســال ها و تاریخ پشت سر 
قــوام دارد.  تا به اینجا ضرورت بازیافت و پرداخت به 
اندیشــه و درنگ روي تولید کاري که دوباره مي تواند 
آغازگــر یک جریان فکري و ســرآغاز دوبــاره یک راه 
باشــد خود انگیــزه اي صدچندان اســت، آن هم در 
تلویزیوني که از روزهاي اوجش بســیار فاصله گرفته 
و در نبود مدیرانــي که با اتاق فکر هاي قوي نیروهاي 
مؤثر اجرائي رســانه را شناســایي و آنها را براي تولید 
اندیشه تقویت کنند، تلویزیوني که نخبگي دیگر برایش 
هیــچ تعریفي نــدارد، تلویزیوني که بــا کوته فکري و 
دست هاي خالي خود را در رقابت با شبکه هاي دیگر 
به هر دري مي زند و حواســش نیســت که در بیشتر 
مواقع رنگ زردِ تهي از معناي آن شــبکه ها را به خود 
مي گیرد، تلویزیوني که انگارنه انگار کیانوش عیاري در 
آن «روزگار قریــب» ســاخته، تلویزیوني که مهم ترین 
رســانه براي بلورین ســاختن روح و ذهن یک جامعه 
اســت و چــه غریب بي تعهــدي و فوج فــوج فریب 

جاي مســئولیت را گرفته اســت. به نجوا برمي گردم، 
به روزهاي پشت ســر؛ به ابراهیم شیباني؛ کارگرداني 
که پاشنه جواني اش را کشــیده تا نجوا ساخته شود، 
کارگرداني که طعم ســینما را از نوجواني چشــیده و 
بسیار تجربه کرده و با تمام نیروي جواني اش به گواه 
روزهاي پشت ســر تمام قد در کنار نویســنده ایستاده 
تــا این مهم اتفاق و تصویر شــود. «جامعه ما در یک 
لوکیشــن به هیچ وجه به درســتي تصویر نمي شود». 
جمله بالا یک تیتر اســت که در دل خود باردارِ بخش 
اندکي از ســختي هاي تولید نجواســت. یادم مي آید 
به تعداد دیدن بــرگ آفیش هاي روزانــه (ما) تعدد 
لوکیشــن داشــتیم، این «ما» همان جمعي است که 
درون روحشــان، نهالي سبز شده بود که مي خواست 
بلندبالاترین سپیدار باشد در معبر باد. نجوا به اعتقاد 
من مســیر بالندگي اش را براي بلندبالاشــدن و ثبت 
در حافظــه یــک تاریخ به نــام رســانه و حافظه یک 
اجتماع آغاز کرده اســت، آن هم در گذر از مسیرهاي 
ســختي که پر بود از آدم هایی که قدِ قامت روحشان 

به اندازه اره برقي هاي دستشان بود.
دلم مي خواســت روزگار به گونــه اي روزگار بود 
که بعد از دو ســال با شعف بیشــتري درباره نجوا و 
جانِ نجوا مي نوشــتم، اما همان طــور که مي خوانید 
تلخم و این نوشــته ها تلخ مي شــود، بیشــترگفتن را 
مي گذارم به شــور و شــعور روزهاي پیش رو.  اینکه 
هنوز صــداي ضربان قلبم در تمامي ســکانس هاي 
جلال یادم هســت مرا در مســیري که پیش گرفته ام 
امیدوار و شــاکر نگه مي دارد. در پایان سکانســي از 
جلال و فروغ که تازه به خانه جدیدشان آمده بودند، 
جلال مي خواند: در ازل پرتو حسنت ز تجلي دم زد / 
عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد شما با صداي 
استاد شجریان بشــنوید و تصور کنید و عشق کنید. با 
ارادت به تمام شــما که ما را مي بینید و مي شــنوید

 و مي خوانید.

نگاه
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قرار بود آدم هایی را با موقعیت های 
کاملا متفاوت به تصویر بکشیم. ما 

شخصیت سفید یا سیاه مطلق نداریم. 
شخصیت اصلی می تواند ضد قهرمان 

باشد اما ما به این عنوان به آن نگاه 
نکردیم. از آنجایی که سجاد افشاریان 
تجربه بازیگری در یک مجموعه با این 

مشخصات و وسعت را نداشته، حتما در 
اجرای نقش می تواند کم وکاستی داشته 
باشد. اگر اتفاقی در هدایت او رخ داده، 

حتما مقصر آن من هم هستم 

بهناز شــیربانی: ابراهیم شیبانی به واسطه حضورش 
در ســینما؛ چه زمانی که دستیار کارگردان بوده و چه 
زمانی که خودش به سمت ساخت فیلم بلند رفت و 
کارش را به عنوان کارگردان ادامه داد، برای مخاطبان 
سینما آشناتر است، اما سریال «نجوا» بهانه گفت وگو 
با ابراهیم شیبانی است؛ ســریالی که این شب ها از 
شبکه یک ســیما پخش می شــود و زمانی به نسبت 
طولانی  صرف ساختش شده اســت. شیبانی معتقد 
اســت معیارهایی که کیفیت اثــر را تضمین می کند، 
برایــش در تلویزیــون اتفاق افتاده اســت، همین 
موضوع می تواند دلیلی منطقــی برای فاصله اش با 
سینما باشد. اینکه به هر قیمتی حاضر نیست در سینما 
فعالیت کند و اثر باکیفیت می تواند در تلویزیون هم 
معنا پیدا کند. سریال «نجوا» هنوز به پایان نرسیده و 
قضاوت درباره موفقیت یا شکست این اثر زود است. 
گفت وگویــی که در ادامــه می خوانید، صحبت های 
ابراهیم شــیبانی در مورد تجربه ســاخت ســریال 

«نجوا» است. 

 ســاخت سریال «نجوا» چندســالی ادامه دار  �
شــد. گویا بیژن میرباقری به عنوان گزینه ابتدایی 
برای کارگردانی این ســریال در نظر گرفته شــده 
بــود و بعــد تغییراتی به وجود آمد، چه شــد که 

کارگردانی این مجموعه به شما پیشنهاد شد؟
حضور آقای میرباقری در ساخت «نجوا» به سال 
۹۳ برمی گردد. آقای ســعید شاهسواری، تهیه کننده 
و نویســنده این مجموعه، در شــهریور سال ۹۵ برای 
همــکاری از مــن دعوت کردنــد تا به همــراه آقای 
داریــوش فرهنگ کارگردانــی کنیم. آقــای فرهنگ 
چندماهــی در پیش تولیــد همراه مــا بودند، ولی به 

دلایل شخصی تصمیم گرفتند از پروژه جدا شوند. 
 قســمت اول برای آشنایی مخاطب با سریال  �

و  طولانی  ســکانس های  بود.  غافلگیرکننده  کمی 
دیالوگ های کــم برای مخاطــب تلویزیون کمی 
غیرمتعارف اســت و البته فرم غیرخطی سریال و 
رفت وبرگشــت زمان که به مرور برای مخاطبان 
آشنا تر شد. شــاید به نوعی می توان گفت «نجوا» 
شــمایل ســینمایی تری دارد تــا تلویزیونــی. از 
رســیدن به ایــن فرم صحبــت کنیــد و اینکه تا 
چه حــد پیش از شــروع ســاخت، در فیلم نامه 

دخل وتصرف داشتید؟ 
از زمانی کــه تصمیم گرفتیم «نجوا» را بســازیم 
می دانستیم که با مخاطب خاص تری طرف هستیم. 
متأســفانه در تلویزیــون بیشــتر از یک دهه اســت 
ســریال هایی ســاخته شــده که ســلیقه مخاطب را 
کاهش داده. سعی ما بر این بود انتظاری که خودمان 
نسبت به تلویزیون داریم کاری انجام دهیم. قصه ای 
که می بینید به طور کامل نوشــته آقای شاهســواری 
اســت، در بعضی موارد اگر تردیدی وجود داشت با 
هم مشورت می کردیم و در نهایت به بهترین انتخاب 
می رســیدیم. محتوا، مضمون و دیالــوگ متعلق به 
آقای شاهســواری اســت. برای معرفی شخصیت ها 
و فضــا خارج از معمول ســریال هایی کــه می بینیم 
اســتفاده کردیــم و این نیــز مربوط بــه فیلم نامه و 
مســیری بود که قصه ما را هدایــت می کرد؛ تصاویر 
خاص تر و فضاهای کمتردیده شــده در تلویزیون. در 
قســمت اول حدود ۲۰ دقیقه بدون حتی یک دیالوگ 
قصــه روایت شــد. قطعا ایــن فضا برخــلاف تصور 
مخاطبان از ســریال های تلویزیونی است که معمولا 
بیشــتر دیالوگ می شنوند تا تصویر ببینند. به این معنا 
که تصاویر بخشی از داســتان ما بود و درباره سریال 

نجوا هم این اتفاق افتاد. 
 آقای شــیبانی! چــه می شــود کارگردانی که  �

کارش را با دســتیاری در سینما شروع کرده است 
و تجربه ســاخت فیلم بلند داشــته، به ســمت 
تلویزیــون می آید و چندســالی را در این مدیوم 
تجربــه می کند. مقصودم برتــری یکی بر دیگری 
نیست؛ سؤال من بیشــتر از این جنبه است که در 
تلویزیون قطعا با محدودیت هایی سروکار داریم و 
اساسا مدیوم متفاوت تری است. آیا حرف تازه ای 
برای گفتن داشتید که این فضا مناسب تر بود؟ یا 
برای  مناســب تری  جای  تلویزیون  درحال حاضر 

شماست؟
همه ایــن مواردی که شــما گفتید وجــود دارد، 
امــا نکته مهم تــر این اســت که برای من همیشــه 
فیلم نامه خیلی مهم بوده و هســت و بعد از انتخاب 
فیلم نامــه تهیه کننــده برایم اهمیــت فراوانی دارد. 
ترجیح می دهم بــا تهیه کنندگانی که فهم و درک از 

تهیه کنندگــی، فیلم نامه و شــناخت مخاطب دارند 
همکاری کنم. این اتفاق بــرای من در «نجوا» افتاده 
است. فیلم خوب ســاختن در سینمای ایران به شدت 
ســخت شــده اســت. نبود فیلم نامه خوب و شرایط 
ســرمایه گذارها برای تولیــد یک اثر کــه در کنار کار 
فرهنگی به برگشت سرمایه هم فکر کنند از مواردی 
اســت که این روزها در ســینما نایاب شده و معمولا 

فقط به برگشت سرمایه فکر می شود و بس. 
قطعا ســاخت فیلمی که کمدی نیســت و تصور 
اینکه فیلم های جدی و اجتماعی مخاطب کم دارد، 
ســینمایی که حرفی برای گفتن داشــته باشد و زبان 
دیگــری را برای تعریف داســتانش انتخاب کند، این 
روزها خیلی جایگاهی ندارد. در ســال های اخیر اگر 
به طور میانگین سالی صد فیلم در سینمای ما ساخته 
می شود، کمتر از ۱۰ فیلم برای مخاطبی که سینما را 
جدی دنبال می کند، فیلم باارزشــی است. همه این 
دلایل باعث می شــود اگر پیشــنهاد فیلم نامه خوبی 

از ســوی یــک تهیه کننده خوب 
داشته باشــم، این موقعیت را از 
برای  ندهم. قطعا سینما  دست 
همــه ما اولویت اســت، چراکه 
ســینما  در  را  موقعیت هایــی 
می توان به تصویر کشــید که در 
تلویزیــون قطعا نمی توان به آن 
نزدیک شــد. کارگــردان بزرگ و 
فهیم، آقای عیــاری همین الان 
مشغول ساخت سریال هستند یا 
پیش از این آقای مهرجویی برای 

این مدیوم کار کرده است.
تجربه نشــان داده است که 

اگر با همان نگاه فرهنگی و شــناخت درســتی که از 
سینما داریم، تلویزیون را هم دنبال کنیم قطعا نتیجه 
خوبی به دســت خواهد آمد. یک ســال پیش تولید و 
حدود ۱۱ ماه برای ســاخت «نجوا» زمان گذاشــتیم، 
چهار تا پنج هزار پلان گرفته شــد و برای ســریالی با 
بودجه محدود کار بســیار ســختی بود. خوشبختانه 
نظرات نشــان می دهد کــه تلاش گروه نجــوا دیده 
شده و بسیاری متوجه برتری کیفیت آن چه به لحاظ 

محتوا و چه ساخت و اجرا با سایر کارها شده اند. 
  از سال ۹۱ تا امروز، بعد از ساخت «هیچ کجا،  �

هیچ کس» در سینما کار نکردید! قطعا در سال های 
اخیر قواعد سینما کمی تغییر کرده و تعدد ساخت 
آثار کمدی و امید به بازگشــت سرمایه و اتفاقاتی 
از این قبیل انتقاد بســیاری از فیلم ســازان را به 

همراه دارد، اما دلیل فاصله گرفتن شــما از سینما 
چیست؟

من پروژه ای را اواخر ســال ۹۲ با نام «سایه ات را 
قــاب می گیرم» به همراه خانم هدیه تهرانی شــروع 
کــردم. پروانه ســاخت هم گرفتیم بــه تهیه کنندگی 
خانم تهرانی و قرار بود ایشان بازیگر فیلم نیز باشند، 
اما فیلم نامه آن نشــد که هر دوی ما انتظار داشــتیم 
و تصمیــم گرفتیم قصه دیگــری را کار کنیم. بعد از 
آن مینی سریال «پازل» را در سال ۹۳ برای شبکه یک 
ساختم. در اواخر آن سال، کاری را با آقای اکبر نبوی 
شــروع کردیم. مراحل تحقیق و نگارش را به همراه 
دو نویســنده خوب ســینما گذراندیم و در ســال ۹۴ 
پروانه ســاخت گرفتیم، اما به این دلیل که فیلم نامه 
درباره اسیدپاشی بود و آقای درمیشیان فیلم لانتوری 
را ســاخته بود و به نظرمان فیلــم قابل توجهی بود، 
تصمیم گرفتیم ساخت آن را متوقف کنیم. هر کدام از 
دو پروژه در مراحل نگارش و تحقیق یک ســال وقت 
مــن را گرفــت. ســال ۹۵ آقای 
شاهســواری ســاخت «نجــوا» 
را پیشــنهاد دادند که تــا امروز 

همچنان مشغول آن بودم.
داشــتید  که  تجربه هایی  در   �
ســینما  بازیگران  بــا  معمــولا 
شناخته شــده  چهره هــای  و 
همکاری داشــتید، تــا جایی که 
اطلاع دارم ســریال «نجوا» هم 
قرار بــود با حضــور چهره های 
ســینما ساخته شــود، حتی نام 
مهتــاب کرامتی را بــرای ایفای 
یکی از نقش های اصلی ســریال 
شــنیده بودم، اما همه چیز تغییر کــرد و انتخاب 
شــما از میان اهالی تئاتر بود. از انتخاب بازیگران 
ســریال صحبــت کنیــد؛ خصوصا نقــش اصلی 

سریال سجاد افشاریان. 
در دوره ای با آقای شاهســواری به این نکته فکر 
می کردیم که از بازیگران شناخته شــده تر یا بازیگران 
سینما برای سریال اســتفاده کنیم. نام خانم کرامتی 
زمانی که آقای میرباقری تصمیم داشــتند ســریال را 
کارگردانی کنند، مطرح شــده بــود، حتی در آن زمان 
با آقای علی مصفا هم صحبت هایی مبنی بر حضور 
در ســریال شده بود. من که به پروژه اضافه شدم هم 
همیــن صحبت ها بود، اما از آنجایــی که بودجه در 
تلویزیون بســیار محدود است و حجم کار بسیار زیاد 
بود، برآورد نشــان می داد با دســتمزدی که دوستان 

دارند، این انتخاب ها برای تلویزیون معقول نیســت، 
در مقطعــی تصمیم گرفته شــد چنــد بازیگر اصلی 
را از چهره های شناخته شــده تر انتخاب کنیم و باقی 
بازیگرهــا از میان کســانی انتخاب شــوند که خیلی 
برای مخاطب آشــنا نیســتند. اما همان دستمزد دو 
بازیگــر می شــد کل بــرآورد بازیگری ســریال نجوا. 
بسیاری از سریال ها با چنین نگاهی ساخته می شوند، 
اما متأســفانه نقش هــای فرعی تر به ایــن بازیگران

 سپرده می شود. 
اما ما تصمیــم گرفتیم برای تمامــی نقش ها به 
ســراغ بچه های تئاتر برویم که اول از انگیزه بالاتری 
بهره منــد هســتند و دوم اینکــه اصــولا تلویزیون و 
ســریال ها باید بیشتر از این بچه هاي مستعد استفاده 
کنند. نکتــه مهم تری که برای مــن به لحاظ انتخاب 
بازیگران تئاتر وجود داشــت، از پتانسیل و بازی خوب 
بازیگران تئاتر باید استفاده کرد. قطعا در سینما چنین 
انتخاب هایي ریســک محسوب می شود؛ به این دلیل 
کــه تهیه کننده بــه دنبال اکران خوب گرفتن اســت و 
مردم ابتدا برای دیدن چهره هایی که دوستشان دارند، 
به سینما می روند و بعد قصه و داستان برایشان مهم 
اســت که متأســفانه خیلی مواقع خــلاف این نکته 
اتفاق می افتد، اما تلویزیون از این قاعده مستثناست، 
می توان به ســمت انتخاب بازیگرانی رفت که خیلی 
برای تماشاگر آشنا نیستند و مخاطب می تواند با بازی 
خوب آنها ارتباط برقرار کند. این اتفاق ســال ها پیش 
در دفتر آقای شاهسواری افتاد و سریال «در پناه تو» با 
حضور بازیگران تئاتر ساخته شد و بازیگران خوبی را 
به سینما و تلویزیون معرفی کردند. ما تقریبا از همان 

موقعیت استفاده کردیم. 
در مورد آقای افشاریان چندین ماه قبل از ساخت 
ســریال، اجرائی را از او به نام «اســکارلت دهه ۶۰» 
دیدم که اجرای ویژه ای بود. از آنجا شــد که ایشــان 
را برای نقش جلال شــایان در نظر گرفتیم. با نظراتی 
که از مخاطبان می بینم، به نظرم مخاطب از انتخاب 

آقای افشاریان ناراضی نیست. 
  اما من خیلی با نظر شــما برای انتخاب نقش  �

اصلی سریال موافق نیستم و حس می کنم سجاد 
افشاریان خیلی شمایل یک ضد قهرمان را ندارد. 

قرار بود آدم هایی را با موقعیت های کاملا متفاوت 
به تصویر بکشــیم. ما شخصیت سفید یا سیاه مطلق 
نداریم. شخصیت اصلی می تواند ضد قهرمان باشد 
اما ما به این عنوان به آن نگاه نکردیم. از آنجایی که 
سجاد افشــاریان تجربه بازیگری در یک مجموعه با 
این مشــخصات و وسعت را نداشته، حتما در اجرای 
نقش می تواند کم وکاستی داشته باشد. اگر اتفاقی در 
هدایت او رخ داده، حتما مقصر آن من هم هستم که 
ممکن است شما را به عنوان مخاطب خیلی راضی 
نکند. برای نقش جلال شــایان بهتریــن گزینه آقای 
افشــاریان بودند. حدود یک  سال نجوا در پیش تولید 
بــود؛ با اکثر بازیگران در حوزه تئاتر تمرین های زیادی 
داشتیم و گزینه های بسیار زیادی را برای بازی در این 
مجموعه دیدم. به جرئت می گویم در حوزه بازیگران 
حرفه ای تئاتر کســی را از قلم نینداختم. متأسفانه در 
ســنین مختلف به شــدت فقر بازیگر داریم، به نظرم 
آقای افشــاریان برای این نقش بازیگر مناســب تری 

بودند تا دیگرانی که کاندیداي این نقش بودند. 
 ظاهــرا نجــوا تــا اینجــا ارتبــاط خوبی با  �

مخاطبانش برقرار کرده است، اما قطعا بیشتر در 
جریان نقاط قوت و ضعف سریال از دید مخاطبان 
هســتید، نظــرات مــردم در ارتباط با ســریال 

چطور است؟
خوشــبختانه میــزان نقدهــای خوب بیشــتر از 
کسانی است که ارتباط کمتری با سریال نجوا برقرار 
کرده انــد. نجــوا مخاطبش را فهیم تصــور کرده و 
ســعی کردیم بــا مخاطب ایرانی در ارتباط باشــیم 
کــه ادبیاتش، ادبیات متفاوت تری اســت. روایت ما 
متفاوت و گاهی غیرخطی اســت و به لحاظ اجرای 
کارگردانی ســعی شــده اجرای متفاوت تری داشته 
باشــد. تلاش کردیم شــأنی که برای خودمان قائل 
هستیم برای مخاطب قائل باشیم. علی محمدزاده 
بــه عنوان مدیــر فیلم برداری زحمــت زیادی برای 
پروژه کشــید، او یکی از باســواد ترین تصویربرداران 
تلویزیون اســت. از بازیگران فهیم و خوب ســریال 
آقایان مســعود کرامتی، محمدعلــی نجفی، احمد 
حامد، پوریا رحیمی سام، سجاد افشاریان، وحید نفر، 
مجید نوروزی و خانم ارجمند و نامی تشکر می کنم. 
تشــکر ویژه از مهدی احمدی عزیــز که لطف کرد و 

نقش کوتاهی در نجوا بازی کرد. 

گفت وگو با ابراهیم شیبانی

«نجوا» هنوز به پایان نرسیده

 ارکســتر ســمفونیک تهران چهارشنبه شــب مقابل 
مخاطبان علاقه مند به موســیقی کلاسیک روی صحنه 
رفــت و قطعاتــی از آهنگ ســازان مطرح ایرانــی را با 
رهبری شهرداد روحانی به گوش رساند.  ارکستر در برابر 
رپرتوار شروع به نواختن کرد. اولین قطعه، «نی نوا» بود 
و پاشــا هنجنی، نوازنده نی، با همراهی ارکســتر، قطعه 
معروف حســین علیــزاده را اجرا کــرد. فرازوفرودهای 
قطعــه، مخاطبان را به ملودی که تک نــوازی نی آن را 
ســوزناک کرده بود، جذب کرد.  پس از به پایان رســیدن 
«نی نوا»، دقایقی تنفس اعلام شــد تا پس از آن ارکستر 
سمفونیک تهران به پخش دوم اجرای شب خود برسد. 
«سایه روشــن» برای کنترباس و ارکســتر شــروعی برای 
بخش دوم بــود. در این قطعه مهدی کلانتری به عنوان 
سولیست حضور داشت و پس از بالارفتن دستان روحانی 

قطعه آغاز شد. سازها با نظم خاصی یکدیگر را همراهی 
می کردند، گاهی صدایشان به یکدیگر می پیوست و گاهی 
ســکوت کرده و به دیگری اجازه هنرنمایی می دادند. در 
انتهای این قطعه صدای تشــویق جمعیت بلند شد.  از 
جاذبه های اجرای ارکســتر ســمفونیک تهــران، حضور 
سولیســت هایی برای هر قطعه بود که باعث می شــد 
حاضران علاوه بر لذت شــنیداری به صحنــه نیز توجه 
داشته باشند.  ارسلان کامکار در ادامه برای تک نوازی ساز 
عود کنار ارکســتر قرار گرفت تا کنسرتوی عود که ساخته 
خود اوســت، شکل بگیرد. عود با دیگر سازها درآمیخت 
تا نوبت به «مرثیه ای برای یک درد ممتد»، ساخته علی 
بیرنگ برسد. پدرام فریوسفی به عنوان سولیست ویلن این 
قطعه را نواخت. پایان بخش کنسرت، اجرای قطعه ای از 

ساخته های مهران روحانی بود. 

روایت «نى نوا» با همراهى ارکستر سمفونیک تهران
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 وا
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نوبت اول
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